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 پرسشي دربارهء ترجمهء يك واژه

 و
 پاسخي از داريوش آشوري

 
 

  عزيز،داريوش آشورىسلام آقاى 

  
 چه das Seiende يا معادل آلمانى آن το ονى يونانى  هايتان براى واژه ممكن است بپرسم شما در نوشته

  كنيد؟ بريد يا توصيه مى معادلى را به كار مى
  

  :شرح پرسش
 ترجمه كرد، زيرا موجود اسم مفعول موجود است كه نمى توان آن را das Seiende ى مشكل بر سر ترجمه

فعل  اسم فاعل Seiende الوجود است، در حالى كه وجود است و متضمن اين معناست كه نيازمند يك واجب
sein و به اين معناست كه داراى هستى است و در هستى خود نيازمند ديگرى نيست است.  

  
از توان  شود، اما به گمانم هستنده غلط است و نمى  استفاده مىهستندهها از اصطلاح جعلى  گاهى اوقات در نوشته

  .ساخت، زيرا هستن فعل لازم است و نه متعددىهستنده را هستيدن اسم فاعل /  فعل هستن
  

  :برخى پيشنهادها
 يابيد؟ را چگونه مى ى هستى، هستار هستى دار، دارنده مانند يىها معادل •

، صفت خوابيده را مى سازيم كه صفت مفعولى است در معناى صفت "خوابيدن"ر فعل لازم ما از مصد •
 را ساخت به معناى آنچه هستيدهآيا مى توان از هستيدن، ). رنجيده/ رنجيدن  به همين سان(  فاعلى
  هستى است و براى منظور بالا به كار برد؟  داراى

 را مى سازيم كه "رونده" را مى گيرم و بر اساس آن "رو"، بن مضارع "رفتن"از فعل لازم همين طور  •
 بونده را گرفت و "بو"بر همين سياق آيا مى توان از فعل لازم بودن بن مضارع . صفت فاعلى رفتن است

 را براى اين منظور ساخت؟ 

  را ساخت؟باشنده را گرفت و "باش" به معناى بودن، بن مضارع "باشيدن"يا از مصدر فعل لازم  •
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هاى هستومند، موجود، باوه،  معادل)  ارسطومنطقى  در ترجمه(ى يونانى  ى اديب سلطانى براى اين واژهآقا •
، سنجش خرد نابى  اما همو در ترجمه. را به كار برده است... باشنده، آن كه هست، چيز باشنده، 

  . گرفته است  Wesen را معادل هستومند
   

  .ى ما بگشاييد گره از كار فروبسته "داستان تنوين"اى مانند   مقاله يا در قالب چند خطدرممنون مى شوم اگر 
   

  شاد باشيد
  رحمان افشارى

  
 
 

  آقاي رحمان افشاري
و ، ي اسلامي  به متنِ حكمتِ الاهي و عرفانِ نظري در عالمِ انديشهشان ، به دليلِ تعلقِ"موجود" و "وجود"هاي  مفهوم
به عنوانِ برابرنهاده براي ،  آن حكمت متنِها در  در آن "آفريده" و "آفريدگار"(connotation)معنايِ -زير

آفرين است و تاكنون سه نفر اين مشكل را با من   براي مترجمان مشكل نزدِ هايدگرSeiende و Seinهايِ  مفهوم
 چنان --ي هايدگر  در انديشهSeinدليلِِ آن هم اين است كه مفهومِ  .شان هستيد در ميان گذاشته اند كه شما آخرين

هايِ او با  سنجيِ نوشته ِ آن را در هم هايِ فراوانِ كه خود نيز در جايي گفته و پژوهندگانِ هايدگرشناس نيز نمونه
در اين انديشه چيزي در مقامِ .  در حكمتِ چيني همخوان است(Dao)دائو با مفهومِ — يافته اند"ي آسيايي انديشه"

از نيستي به هستي آورد، بلكه هستي از افكنده  - پيش -با طرحي ازننده در كار نيست كه چيزها را ي ازليِ آفري اراده
رسد كه  به نظر مي.  نيز همين برشكفتن است phusis از مفهومِ اصليِ يونانيِ هايدگرتفسيرِ . شكفد دلِ نيستي برمي

 "بود"هاي   برابرنهادهرسد كه  چنين مينظرِ منه ب.  در همين زمينه باشد"موجود" و "وجود"مشكل شما با دو مفهومِ 
ها در  ترين واژه نزديك، Seiende ، در برابرِ"باشنده" و Sein ، در برابرِ،]عدم[= اسمِ مصدر از بودن، در برابرِ نبود(

به صورتِ  (، را از قديم داشته ايم"باشندگان"، و جمعِ آن "باشنده". يدگريِ اين دو ترم باشندها   مفهومِفارسي به
. )]هاي فارسي ذيلِ فرهنگعليِ رواقي، : نكـ [هاي كهن آمده است   هم در متن"باشانيدن"مصدرِ متعديِ 

بسا   آفريدگاري و آفريدگي، چهيِ  رابطهبودش بدونِ زيرمعنايِ/بودن/ اين كلمه با بودايِ  ريشهي سرراستِ رابطه
ي  من هم در ترجمه. ها آمده است  هم در فرهنگ"شيدهبا" صفتِ مفعوليِ "باش"ي  از ريشه .كند مشكل را حل 

هايي مانندِ  نيازي به ساختنِ واژهكنم كه  گمان نمي "باشنده"با بودنِ    فلسفي باشنده را به كار برده ام وهاي متن
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 برابرِ  را"داري هستي" من خود (كاربردهاي ديگر ها باشد، مگر براي  ي هستي، هستار و مانندِ آن دار، دارنده هستي
existenceجلد هفتم تاريخِ فلسفه  فردريك كاپلستون،:نكـ [به كار برده ام گوريِ آن،  يركه ، در معنايِ كي ،[.(  

  
آيد، مانندِ  يِ مضارع يا فعلِ امر مي بر سرِ ريشه/ نده َ-/پسوندِ . اي ست  خلاف قاعدهسازِ -و - ساخت هم "هستنده"

ي مضارع يا فعل  بودن بر سرِ ريشه/ي هستن قاعده در موردِ فعلِ بي.  فعلخصِ مفردِداننده و راننده و كننده، نه سوم ش
  .ندهَ -+باش: آيد  مي آنامرِ
  
ها به  در فرهنگ) "خستو"يا  ( "هستو". سلطاني با چه منطقي ساخته است دانم آقاي اديب  را هم نمي"هستومند"

 و پسوندِ "- هست"و اگر آن را تركيبي از . ن و هستي نداردمعناي اقرار كننده يا معترف آمده است و ربطي به هست
تر و رساتر از   را روشن"هستيمند"، باز من )"تنومند"مند، چنان كه در  -ترِ پسوندِ  صورتِ كهن( بگيريم "اومند-"

  .دانم آن مي
  پايدار باشيد

  داريوشِ آشوري


